
  

  

  

  تولد و كادو هاي زياد: فصل سوم 
  

  . خواب بلند شد زهري با صداي جيني ا

  !بيدار شو ! هري ! هري  -

 ....باشه بابا  -
  .هري پتو رو به كناري زد 

  كي اومدي هري ؟ -

 حالت چه طوره ؟.... ديشب  -

 !پاشو بريم صبحانه بخوريم ... خوبم  -

 .تو برو من الان ميام ... باشه  -
  . هري هم سريع لباسش رو عوض كرد . ون رفت جيني از اتاق بير

الان هري و جيني توي بارو نيستند توي همون . يه توضيحي بدم (

منتها هري ديشب يادش نبود بنابر در . خونه ي سيريوس هستند 

  . )خواست خانم ويزلي هم رفت توي اتاق جيني 

ناگهان يادش افتاد كه اين جا گريمولد بود بنابراين اتاق هاي 

هري مي خواست همين حالا با خانم ويزلي حرف . يادي داشت ز

  . بزند كه يادش افتاد بعدا بهتره 

  . همه منتظرش بودند . هري به پايين رفت 



خب عزيزم نون تست ، سوسيس ، نيمرو ، گوشت سرخ كرده ،  -

  شيريني ، چي مي خواي ؟

 :هري بر خلاف عادت هميشگي اش گفت  -

 .فرقي نمي كنه . سوسيس يا گوشت سرخ كرده  -
  . تا سوسيس گذاشت 6خانم ويزلي برايش 

  :هري خواست اعتراض كنه 

  ...اما اين زياده  -

 !اين كجاش زياده ؟ تازه تو خيلي لاغري  -
هري به اجبار همه اش رو خورد سر آخرين سوسيس ديگه داشت 

  .خفه مي شد 

  :رون گفت 

 .....خب هري چي راجع به هور  -
  . بعدا راجع بهش حرف مي زنه هري به رون علامت داد كه

  :هرميون گفت 

  خب هري مي خواي برگردي هاگوارتز يا نه ؟ -

 .به خاطر ماموريتم نمي تونم .... نه  -
  :جيني كه به موضوع جذب شده بود گفت 

  كودوم ماموريت ؟ -

 ...جيني قبلا در اين مورد باهات حرف زدم  -
  :جيني هوفي كشيد و گفت 

  !م بيا همين حالا دنبال! هري پاتر  -

  :گفت . هري هول شده بود 



  براي چي ؟ -

 !در اين مورد  -

 .باشه ... ام  -
  .و دنبال جيني رفت و پشت سرش وارد اتاق شد 

 هري تو بايد بدوني كه من اصلا برام اهميت نداره كه چه بلايي -

  ...سرم بياد و ولدمورت چه بلايي سرم بياره 

  .كم كم داشت بغض مي كرد 

قبول نداري كه اگر من نيام تو . ار تو باشم فقط مي خوام كن...  -

. نگرانم نمي شي ؟ من و تو هم ديگر رو خيلي دوست داريم 

و در ضمن من هيچ باكي از جنگ . پس بايد كنار هم باشيم 

تازه پاپا از وزارت برام مجوز . تازه مي تونيم تمرين كنيم . ندارم 

 .جادو گرفته كه بتونم از خودم دفاع كنم 

نمي تونست چيزي به جيني بگه چون .ملا خلع سلاح شده هري كا

به آخرين اميدش هم اميد بست و . كاملا حرف هايش درست بود 

  :گفت 

اما جيني پدر و مادرت نمي ذارن تا اگر رون بفهمه من و تو  -

  .رابطه داشتيم پوست منو مي كنه 

اگر قرار بود بفهمه تا حالا فهميده بود چون تمام خانواده از  -

 .بطه ما خبر دارن تازه من و تو كه كاري نكرديم را

  :ديگه چاره اي نداشت .هري كمي ناراحت شد 

 .خب بابا تو هم بيا مي دونستم نمي تونم مقابل تو مقاومت كنم -



جيني جيغي زد و خود را در بغل هري پرت كرد هري هم به خاطر 

  . شتاب جيني روي تخت پرت شد 

  پ!شو ... بلند ... روم ... از ... مي شم ... جيني دارم خفه ...  -

 .ببخشيد .. اوه  -
هري هم . و موقع بلند شدن ، از روي لب هري يك بوسه برداشت 

  .به سرعت سرخ شد 

  :هري گفت 

خب ديگه بريم پايين اگر همين جا بمونيم همه ي خانواده ميان  -

  !بالا 

 !واي يادم رفت .... چون امروز ! نترس  -
. هري مي خواست بپره كه چي شده . د و به سرعت به پايين دوي

در حالي كه روي تخت دراز كشيده بود داشت . كه جيني رفته بود 

فكر مي كرد توي اين جنگ بزرگ جيني چه فايده ا برايش مي 

  . بالاخره احتمال ضعيفي به ذهنش رسيد . تواند داشته باشد 

 صداي .سكوتي خوفناك راه پله را برداشته بود . از اتاق خارج شد 

  :خنده ي شيطاني اي به گوشش رسيد 

  خب دوشيزه ويزلي بالاخره مي گي پاتر كجاست يا نه ؟ -

ناخدا گاه در ذهنش ورد آكسيو . و صداي جيغي به گوشش رسيد 

وقت فكر كردن . شكل گرفت و چوب دستي از اتاق به دستش آمد 

به صورت ناگهاني طلسمي به سمت در فرستاد و در از جا . نداشت 

نور كور . درست لحظه اي كه وارد شد . اتاق تاريك بود . نده شد ك

  :بعد صداي آوازي شنيده شد . كننده اي اتاق رو فرا گرفت 



  ...تولدت مبارك ... تولد ...  تولد -

و ناگهان ماجرا را فهميد آن ها تولد برايش گرفته بودند و با صداي 

اشكي از چشمش  . جيغ دروغين جيني او را به آن جا كشانده بودند

تعداد كادو خيلي زياد به طوري . و از همه تشكر كرد . سرازير شد 

  !روي هم انباشته شده بود كه انگار كوهي از هدايا بود 

  ! خب عزيزم وقتشه كادو ها رو باز كني -

  .خانم ويزلي اين رو گفته بود 

  :هري يك كادو برداشت و روي كارتش را خواند 

  .رون .... ت بهترين دوستاز طرف 

 .هري اميدوارم به دردت بخوره و خوشت بياد  -
. آن را به چشمش زد . هري كادو را باز كرد و عينكي در آن يافت 

  .هيچ اتفاقي نيفتاد 

  عينك ؟ -

نه رفيق اين يه عينك عادي نيست با اين مي توني در جاهاي  -

 پودر حتي. تاريك بدون نياز به لوموس آن جا را روشن ببيني 

 !تاريكي فرد و جرج هم روش تاثير نداره 
  :هري او را بغل كرد و گفت 

 ممنون رفيق بايد خيلي گرون باشه نه ؟ -

 .كمي از فرد و جرج پول قرض گرفتم . چيز مهمي نيست  -
روي كارتش . هري دوباره تشكر كرد و كادويي ديگر برداشت 

  :نوشته بود 

  !ك هري تولدت مبار... از طرف مهتابي و تانكس  -



  !هري اين خيلي به دردت خواهد خورد  -

 شيشه ي حاوي 7 حلقه و 7هري كادو را باز كرد و يك گوي و 

  .معجون در آن يافت 

هري اين حلقه ها رو هر كسي دستش كنه وقتي دستت رو  -

روي گوي بذاري و بهش فكر كني اون شخص با مركز دايره 

ش رو هم به  متر ديده مي شه يعني تا شعاع يك متري1اي با 

اين معجون ها رو ! علاوه ي خودش و وضعيتش مي تون ببيني 

هم روي در هر ساختماني بريزي مي توني در هر شرايطي 

 اين رو از .وضعيت همه ي اتاق ها و همه جاي خانه را ببيني 

  .يك دوره گرد خريدم البته خيلي هم به درد بخوره 

لي نمي شه و. خيلي ممنون اين طوري عالي مي شه ! واي  -

 حلقه ها رو تكثير كرد ؟

نمي دونم شايد بشه و اون يارو بهم گفت اين حلقه ها حلقه  -

 . هستند شايد منظورش همين بوده اصليهاي 

روي كارتش . هري تشكري كرد و سراغ هده ي بعدي رفت 

  :نوشته بود 

  .تولدت مبارك  ....  تقديم به همكار عزيز ما

  فرد و جرج و چارلي

  .را باز كرد و يك يك ردا و يك شنل در آن يافت هري كادو 

كه البته فقط همين دو تا رو . هري اين اختراع جديد ما هست  -

تونستيم درست چون ماده اي درونش هست كه بسيار كميابه و 

به صورت اتفاقي گيرمون اومد به خودمون گفتيم چه بهتر كه 



رو بر اين شنل اكثر طلسم هاي عادي . ازش اينو درست كنيم 

در واقع بر نمي گردونه . مي گردونه اما طلسم هاي شوم رو نه 

اما اگر شخص قدرتمندي مثل ولدمورت طلسم . جذب مي كنه 

عادي اي هم به سمتت بفرسته فكر نكنم بشه بهش اكتفا كرد 

در . اما از پس طلسم ها غير شوم نوچه هاش به راحتي بر مياد 

ري با چند نفر دوئل مي كني واقع به درد وقتايي مي خوره كه دا

همچنين در هواي سرد گرم مي شه و در هواي گرم سرد مي . 

 .به راحتي به اندازه ي شخصي در مياد كه اونو پوشيده . شه 

اون ماده هم كه گفتم پوست اژدها بود كه چارلي از روماني برام 

 .فرستاد 

ار تو هم همن طور چارلي از تو هم واقعا . خيلي ممنونم  -

 .نونممم

اما . اون اژدهاهه پوستش خيل كلفته . خواهش مي كنم هري  -

كار فرد جرج بود كه تونست كاري كنه چندين طلسم رو هم 

برگردونه بايد بگم كار ساده اي نبود چون پوست اژدها طلسم 

 .هاي اونا رو هم بر مي گردند 

  بزرگي را كه در عين حال سنگين بود را برداشت هري كادوي

دو هري كادو رو باز كرد و . ته بود از طرف بيل و فلور رويش نوش

  . دروزاه هم قد خودش در آن يافت 

هري اين داستانش مفصله فقط بهت بگم كه هري از يكي از  -

البته مي شه شرط . دروازه ها داخل شه از اون يكي مياد بيرون 

هايي هم رويش گذاشت مثلا من روش شرط گذاشتم كه كسي 



بلكه در بين راه . و دستشه نمي تونه بياد كه علامت شوم ر

  .معلق مي مونه تا تو بياي بياريش بيرون 

بعدا برام تعريف كن كه قضيه چي بوده . اين فوق العاده است -

 باشه ؟

 .باشه  -
از اسلاگهورن يك . هري تشكري كرد و ديگر هدايا را باز كرد 

 به ياز مودي يك نخ كه وقت. شيشه ي بزرگ معجون شانس 

ب دستي و دستش وصل كرد و دستش را براي چوب دساي چو

از خانم و آقاي ويزلي .چوب دستي در دستش ظاهر شد تكان داد 

يك كلاه كه مي توانست خاطراتش را در آن ذخيره كند و هر وقت 

براي حفظ ورد هاي طولاني بسيار . خواست آن ها را به ياد بياورد 

فت كه هر چي توش از هاگريد يك كيف هديه گر. مناسب بود 

و در آخر . مي ريختي نه پر مي شد و نه به وزنش اضافه مي شد 

  :رويش نوشته بود . يك هديه مانده بود 

  .جيني .... از طرف عاشق تو 

طلايي رنگ و . ساده بود . وقتي بازش كرد يه حلقه در آن يافت 

در وسطش يك خط كلفت قرمز رنگ وجود داشت اما به نظر مي 

  .ن چيز قرمز درون يه لايه ي شيشه اي است رسيد كه آ

و او . هري خودش را در بغل هري انداخت و گفت تولدت مبارك 

هري هم بوسه اي داد و جيني را از خودش جدا كرد و . را بوسيد 

  .خيلي دوست دارم : در گوشش زمزمه كرد 



درست لحظه . وقتي جشن تمام شد و هري به تخت خواب رفت 

نوري قرمز رنگ بالاي سرش به وجود آمد كم اي كه درا كشيد 

  .كمي بعد هري بيهوش شد . كم بزرگ شد و هري را در بر گرفت 
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